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Abstract: The constitutionalization of rights whether criminal, administrative, 

or civil is one of the most critical contemporary legal discourses, particularly 

emphasized in recent years across European legal systems. The core premise 

asserts that all members of society, regardless of incidental characteristics such 

as color, race, or nationality, are entitled to a set of fundamental rights vis-à-vis 

each other and the governing authorities. These include the rights to liberty, 

equality, life, bodily integrity, protection against unlawful detention or arrest, the 

prohibition of torture, and more recognized explicitly in Chapter III of the 

Constitution of the Islamic Republic of Iran. The impact of such rights on state-

individual relations often manifests in the form of restricting governmental 

powers and safeguarding individuals' rights during legal and criminal 

proceedings. In this context, criminal procedure law, as a branch of public law, 

provides a clear framework for the interface between individual rights and state 

authority, which functions as the guardian of public order. A close analysis of 

classical Islamic juristic discourse reveals implicit observance of constitutional 

principles within the realm of criminal law. Moreover, a review of Iran’s criminal 

procedure indicates an interaction between Islamic jurisprudence and criminal 

law aimed at upholding such principles. This study seeks to explore this 

interaction through the lens of defendants' social rights in criminal proceedings, 

addressing the question of how committed Shi'a criminal jurisprudence has been 

to the protection of defendants' fundamental rights. 
Keywords: Constitutionalization of Rights, Criminal Law, Judicial Security, Defendant, Due 

Process. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1404 تابستانـ  39ـ شمارة 17سال                                                                 

 (پژوهشی مقاله) 189-222 تصفحا                                                                                      

  10/11/1402ـ پذیرش 05/11/1402 ـ بازنگری 15/02/1402تاریخ: وصول 
« سازی حقوقاساسی»تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای 

 ین در دادرسی(متّهمحقوق اجتماعی »ی موردی: )مطالعه

 2حسینعلی عربی /*1محمد خالد نبی نیا

       n.nabinia@ilam.ac.ir                                                 ()نویسنده مسئول استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران: 1

 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. :2
سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهمّ ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان اساسی :چکیده

شود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیّات آن پرداخته میطولانی در کشورهای اروپایی به 

عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیتّ و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حقّ 

قانونی، ممنوعیتّ شکنجه و غیره برخوردار  آزادی، برابری، حیات، تمامیتّ جسمانی، مصونیتّ از سلب آزادی و بازداشت غیر

باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیتّ شناخته است. تأثیر این حقوق در روابط می

های حقوقی و تواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسیفرد می -دولت 

گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط ری متجلّی کیف

سازی در حوزه مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسی حقوق فرد و دولت به مثابه

ین دادرسی کیفری، مبینّ وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در آی حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه

 متهّمحقوق اجتماعی »باشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به راستای رعایت این فرایند می

ین متهّمتا چه حدّ در حفظ حقوق اساسی مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه « در دادرسی

 اهتمام ورزیده است.

 .، دادرسیمتهّمحقوق، حقوق کیفری، امنیتّ قضائی،  سازیاساسی :واژهکلید
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 طرح مسأله 
ی هجدهم از سدهگرایی حقوق، یک جنبش حقوقی است که سازی یا اساسیاساسی

های بنیادین شهروندان در ها و آزادییافته و برای صیانت از حقّ میلادی به صورت نظام

ی حقوق شده است تا به هنجارهای عادی ارزش و برابر قدرت عمومی وارد گستره

سازی حقوق با (. در واقع، اساسی 988: 1393اعتبار هنجار اساسی داده شود )گرجی، 

عقیدتی آزادیخواهانه، اسباب شناسایی شماری از  -های فکری  جریانتأثیرگذاری از 

های شهروندان در پهنه قانون اساسی را فراهم آورده است های بارز حقوق و آزادیجلوه

های اساسی ی این حقّ ها در چارچوب و ادامهگذاری تا از این رهگذر، همه سیاست

حقوقی به تدریج توسعه یافت  -فکری  (. این نحله229: 1384شده صورت پذیرد )بن، 

 سازی حقوق را فراهم آورد.اساسی و موجبات فراگیر شدن پدیده

حقوقی در  مند کردن یک رشتهسازی حقوق یعنی مبنادار و اصولدر واقع، اساسی

سازی حقوق فرایندی است که در پرتو آن، برخی قانون اساسی. به تعبیر دیگر، اساسی

و جایگاه فراتقنینی پیدا کرده و در یک فصل یا شماری از اصول قانون هنجارها اعتبار 

ای از حقوقی یا گونه ترتیب، وارد شدن یک مقولهشوند. بدینبینی میاساسی پیش

-حقوقی را اساسی می قانون اساسی، آن پدیده های شهروندان در پهنه حقوق و آزادی

 (.130: 1386زاده، کند )تقی 

وق ایران، مؤسّسان قانون اساسی نیز در قالب اصول متعددی همچون حق در گستره

و ... تحت عناوین مختلف،  156، 154، 139، 132، 121، 67، 43، 35، 26، 9، 3، 2اصل 

ین سخن به میان متهّماز یک سو از تدابیر و اقدامات لازم جهت دفاع از حقوق اجتماعی 

تشکیلات و چگونگی به اجراء درآمدن این بینی ساختار و و از سوی دیگر، پیش آورده

 اند.اصول را به مقنن تکلیف کرده
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ین متّهمیکی از مهم ترین سازوکارهای سیاست جنایی کشور، تأمین امنیّت قضائی 

باشد که با توسّل به دادرسی می در جریان دادرسی  و دفاع از حقوق آنان در مرحله

 ز حقوق اساسی و بنیادین افراد است.اقدامات غیر قهرآمیز درصدد احیاء برخی ا

های حقوق عمومی است که از جمله مهم ترین آیین دادرسی کیفری یکی از شاخه

ین و حقّ دفاع آنان، حفاظت و صیانت از جامعه و تأمین متهّماهداف آن تأمین منافع 

باشد. سیاستگذاران حوزه حقوق کیفری از رهگذر تصویب دیدگان میمنافع بزه

ین متهّمحقوق  متعدد در سطوح مختلف فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، مسألهمقررات 

خواهان و حامیان فرد در اند. با پیدایش مکاتبی چون آزادیرا مورد اهتمام قرار داده

برابر جامعه، دانشمندان بر آن شدند تا قوانین کیفری را در راستای تأمین حقوق اجتماعی 

های  طرف اصلی و مهم دادرسی متّهماصلاح و تفسیر نمایند؛ چه آن که در واقع  متهّم

های جزایی به خاطر شخصی است که  انگیز دادرسیجزایی است و تمام ماجراهای غم

شود و به حقّ یا ناحقّ مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرافت، کرامت، نامیده می متهّم

 متّهمدر معرض نابودی قرار گرفته است و لذا برای حیثیّت، آزادی و حتی حیات وی 

باید حقّ آزادی کافی و متناسب شناخته شود و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا 

 (.12: 1379بتواند از خود دفاع کند )آخوندی، 

نظر در سخنان فقهای شیعه مبینّ آن است که سیاست جزایی اسلام نیز همواره امعان

و  متّهمدیده، سعی در دفاع از حقوق علیه و بزهمین و تضمین حقوق مجنی  در کنار تأ

تأمین امنیّت قضایی او در جریان محاکمه داشته است. آن چه که امروز در راستای حفظ 

حقوق بشر اسلامی  جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق اساسی و بنیادین افراد در اعلامیه

قدانان اسلامی پنهان نمانده گردیده از چشم حقو و همچنین قانون اساسی کشور ذکر

 است. 

پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی مواردی از قبیل محاکمه منصفانه و ویژگی 

ی امنیّت قضایی وی در جریان کنندهو حقوق تضمین متّهمهای آن، حقوق اساسی 
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حقوق مورد مداقّه سازی دادرسی، تعامل فقه و حقوق کیفری را در راستای فرایند اساسی

های فقهی و آراء فقها میزان تعامل فقه با قرار دهد و با در کنار هم قرار دادن تئوری

سازی این قبیل از حقوق اجتماعی حقوق کیفری را در راستای رعایت فرایند اساسی

 دقیق علمی قرار دهد. در سنجه متهّم

  متهّماجتماعی حقوق  -1
 کننده هایی است که تأمینای از حقوق و حمایت حقوق اجتماعی، مجموعه

حقوق اجتماعی در یک معنای »آسایش، رفاه و بهزیستی مردم است. به تعبیر بهتر، 

شود که فرد آن را دارد به عنوان این که عضو جامعه است محدود، به حقوقی گفته می

اجتماع تأثیر  ای خود و یا به کارگیری دارایی خود درو به فعالیّت شخصی و حرفه

شود که تر، حقوق اجتماعی به یک سلسله حقوق اطلاق میگذارند. در معنای وسیعمی

های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این عدالتی به منظور رفع بی

ها ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که  عدالتیبی

(. تأمین استقلال مادی و 135: 1382)طباطبائی مؤتمنی، « کندمیفرد در آن زندگی 

شود که فرد در جامعه اقتصادی فرد و برطرف کردن ترس و واهمه و تشویش سبب می

ای های خود به گونهدر محیط أمن و مطمئن قرار بگیرد و بتواند از سایر حقوق و آزادی 

ها به ویژه حقوق مدنی  حقوق و آزادیمند شود که مسلّماً بدون آن، سایر مطلوب بهره

ای که سیاسی معنا و مفهوم خود را از دست خواهند داد. حقوق اجتماعی به جامعه -

بخشد و تحقّق آن های سنّتی و کرامت انسانی است محتوا می مبتنی بر احترام به آزادی

امتیازاتی  سازد. به عبارت بهتر، حقوق اجتماعی، یک سلسله ازرا ممکن و میسّر می 

ها با مشارکت فعالانه خود باید برای ملت خویش فراهم آورند و حقوقی است که دولت 

نظیر اشتغال، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش و ... را در دستور کار و برنامه های 

 (.106: 1384خود قرار دهند )آراسته، 
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 متّهمتوان مدّعی شد که حقوق اجتماعی با توجه به توضیحاتی که مطرح گردید می

گردد که حکومت در راستای حمایت هایی اطلاق می به آن دسته از حقوق و حمایت

 متّهمو تأمین عدالت برای او وضع نموده است. به تعبیر دیگر، حقوق اجتماعی  متّهماز 

دی ای از حقوق که ضامن برقراری عدالت در خصوص چنین فرعبارت است از مجموعه

-آن که تحقّق عدالت کیفری در پرتو برگزاری یک دادرسی عادلانه امکانباشد؛ چهمی

قضایی است  هدف در این پژوهش همان جامعه پذیر خواهد بود. بر این اساس، جامعه

ین متهّمدار رعایت حقوق شود و عهدهرا متکفّل می متّهمکه فرایند محاکمه و دادرسی 

 باشد. می

 ینمتهّم ق اجتماعیحقومصادیق  -2
ترین حقوق در این قسمت از مقاله در پی آن هستیم که با یک بررسی دقیق به مهم

در نظر گرفته شده است بپردازیم و از این منظر، تعامل بین فقه  متهّماجتماعی که برای 

 و حقوق کیفری هرچه بیشتر نمایانده شود.

  حقّ محاکمه منصفانه -1-2

صفانه در مورد آنان در متهّمیکی از مهم ترین حقوق اجتماعی  سی من ین، حقّ دادر

محاکم قضــایی اســت. توضــیه آن که در حقوق اســلام عدالت یک اصــل کلی  عقلی 

شود و نه بر عکس؛ یعنی نباید عدالت را با  سنجیده  صلی که احکام باید با آن  ست، ا ا

سنجید، بلکه عد سنجهمقیاس احکام و مقررات فرعی  ست بر این درک الت خود  ای ا

سلامی به  شأن و جایگاه عدالت در مبانی ا صحیه احکام. این  و فهم درست و ارزیابی 

شهید مطهّ ستاد  شده که میخوبی در بیان ا ست که آن چه »گوید: ری منعکس  نه این ا

ست دین می ست، بلکه آن چه عدل ا (؛ به 14: 1409ری، )مطهّ« گویددین گفت عدل ا

سلام  ر دیگر، عدل از جمله علّتتعبی ست بلکه ا سلامی نی ست و عدل ا ها برای احکام ا

سروش،  ست ) سفه بعثت (. با دقّت نظر می47: 1376عادلانه ا ساً فل سا توان فهمید که ا

)انبیاء( برپایی قســـط و عدل بوده اســـت. تأمّل در برخی آیات شـــریف قرآن کریم به 
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نات و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّ»فرماید: ویژه آنجا که میخوبی بر این مدعّا دلالت دارد، به 

 (.25)حدید: « أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

مشخصّ است که عدل و عدالت در مکتب فکری اسلام از اصول اعتقاد مذهبی به 

سانی را درشمار می شأن و جایگاهی فراتر از عرصه حیات ان بر  رود و با این توصیف، 

توان گفت بنیان هســتی بر آن نهاده شــده اســت؛ لذا گفته ای که میگیرد، به گونهمی

ـــهمی ـــل عدالت در عرص ـــود که اص های مختلف حیات جمعی آدمیان، حقوق و  ش

ی تکالیفی را اقتضاء دارد که گاه در قالب نصوص دینی بیان شده و گاه انسان به واسطه

شــود و در هر صــورت، ســازگاری و رهنمون می خرد خویش، این پیامبر درون، به آن

ـــل عدالت، با وجدان فطری آدمی درک می ـــائلی، انطباق این احکام با اص گردد )فض

ــلامی در تعریف حقوق قضــایی می3/104: 1392 ــمندان اس گویند (؛ لذا برخی از دانش

آن چه بر قاضی لازم است نسبت به اصحاب دعوا رعایت کند تا آن »عبارت است از: 

ـــدک ـــی مطابق آن چیزی که عموم از عدالت انتظار دارند، عادلانه باش )باقر « ه دادرس

 (.34: 1999الموسوی، 

ستقرار  سط و عدل، ا ست از اقامه ق ضا عبارت ا سلام، اهداف ق در واقع از نظرگاه ا

صله و آرامش، اصلاح جامعه و برپایی حدود؛ و آن چه که از یک نظام اسلامی انتظار 

این اهداف است. اما لازمه تحقّق این اهداف آن است که امر دادرسی از رود تحقّق می

شده  صول و آیین از پیش تعیین  صاحبان ا ای تبعیت کند و در هر مرحله از آن حقوق 

ـــبت به  متهّمدعوا و به ویژه  ـــود و در واقع وجدان عمومی را نس و محکوم رعایت ش

 منصفانه بودن محاکمه متقاعد سازد. 

توجه و دقت دارد. نیز به همین معانی دلالت  منصفانهعبارت دادرسی  ین صفت درا

شان ضا در قرآن کریم ن ضا و دهد می  پیرامون آیات مربوط به ق که خداوند به بحث ق

ـــتای ویژه توجه منصـــفانهمحاکمه  ـــته اس ای داود ما تو را در زمین خلیفه قرار » :داش

خطاب به داود . در این آیه، خداوند (36: ص)« پس میان مردم به حقّ حکم کن ،دادیم
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پیامبر، تأکید را در داوری بر اساس و معیار حقّ و عدالت و قرار دادن هر چیز در موضع 

ـــت که  49همچنین در آیه  .دهد میخود قرار  ـــوره مبارکه مائده آمده اس در میان »س

ـــان های آنان مباش و از آنها بر حذر باش که مبامردم حکم کن و پیرو خواهش  دا ایش

مقدس «. چه به تو وحی شده و از داوری به حقّ باز دارند و گمراهت سازند تورا از آن

اردبیلی می نویســـد: پیامبر)ص( بر طبق این  آیه شـــریفه مأمور شـــد تا در میان یهود به 

ــت  ــان پیروی نکند و قضــاوت مطابق حقّ و وحی برخیزد و از خواس ها و تمایلات ایش

ستور نه تنها داوری بر طبق آن چ ست، انجام دهد. این د ه که خداوند بر او نازل کرده ا

تا: باشد )اردبیلی، بیبر رسول خدا)ص( و معصومین)ع( که بر همه مجتهدین واجب می

ـــئون و در اهمیّ(. 683 ـــی منصـــفانه در احکام، همین بس که یکی از ش ت امر دادرس

سیدگی به دعاوی ب ضاوت و ر سلام ق سول گرامی ا صب ر ست و از آنجا که منا وده ا

نماد اصـلی نظام اجتماعی عادلانه، وجود یک دسـتگاه قضـایی عادلانه اسـت، تأسـیس 

نموده است؛ و این است چنین نظام قضایی در متن دین اسلام از همان ابتدا ضروری می

که در تمامی مباحث فقهی دانشــمندان مشــهور فقه، بحث از قضــا همواره تحت یک 

بررسی دقیق و عالمانه قرار گرفته است و آن عدالت قضایی است؛  عنوان مستقلّ مورد

 ین.متهّمیعنی رعایت اخلاق  حقوق محور در ارتباط با 

این اصل یکی از شرایط طرفی قضات: الف: اصل استقلال، صلاحیتّ و بی

طرفی دو شرط اساسی اولیه برای مهیّا نمودن یک دادرسی عادلانه است. استقلال و بی

ــتهو لازم  ــیّات بارز و برجس ــوص ــلام  و ملزوم یکدیگرند و یکی از خص ــات در اس قض

نویســـد در این ای که برای مالک اشـــتر میشـــود. امام علی )ع( در نامهمحســـوب می

شأن و مقام و منزلت قاضی را تا حدّی بالا ببر که هیچ کدام از خصوص می فرماید که 

 (.70، بخش 53البلاغه، نامه یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نکنند )نهج 

در ارتباط با صلاحیّت قضات نیز آیات و روایات فراوانی موجود است که مسلمانان 

به حاکمان و قضـــات جور برای داوری امور منع می ئده: را از رجوع  ما ؛ حرّ 2کند )
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ـــایت به حکم آنان را از 12/131: 1409عاملی،  ( تا حدّی که برخی گرفتن حقّ و رض

 (. 12/228: 1408اند )نوری، دانستهمحرّمات 

قانونمندی جراوم و ماازات یکی از مهم ترین قواعد فقه  ها: ب: اصـــل 

ـــای قاعده ـــل قانونی بودن جرم و قبه عقاب بلابیان نیز می جزایی که مقتض ـــد اص باش

تر از اصل قانونی بودن ی قبه عقاب بلابیان بسیار وسیعقاعده مجازات است. البته دایره

شر آن جر م و مجازات است؛ زیرا این اصل در خصوص وضع قانون و سپس ابلاغ و ن

ــت که بعد از مرحله ــار، ادعای جهل به قانون به هیچ وجه قابل پذیرش نیســت؛  اس انتش

ـــی از تقصـــیر جاهل نبوده و به  حال آن که در قاعده قبه عقاب بلابیان اگر جهل ناش

سئولیّ شد رافع م صوری با د بود و در واقع مراد از بیان در این قاعده، ت خواهعبارتی، ق

 (.2/254تا: ؛ خوئی، بی135: 1405بیان واصل است، و نه بیان صادر )بروجردی، 

صل قانونی بودن جرم و مجازات در حوزه ست؛  رعایت ا ضروری ا تعزیرات امری 

ـــت، نه مطلق نصّ،  ـــنّت اس چه آن که مراد از عدم نقص در تعزیرات نصّ قرآن و س

ــت )عوده، بنا ــامل 1/47: 2002براین لزوم نصّ اجتهادی مورد انکار نیس ــل ش (. این اص

مان ورود  ند قضــــایی کیفری، از ز حل فرای مامی مرا هامت مان اجرای  متهّمبه  اتّ تا ز

 به بعد(.  89: 1378شود )افتخار جهرمی، مجازات می

صل علنی بودن محاکمه: سی عادلا ج: ا صول حاکم بر دادر نه یکی دیگر از ا

قضایی خود بر آن تأکید فراوان داشته  که نظام اسلامی از همان ابتدا در نظریات و سیره

ست به گونه صل علنی بودن محاکمه ا ست، ا ضاوت ا ای که امام علی)ع( همواره امر ق

داد. ایشــان قاضــی منصــوب خود را که القضــای خود انجام میرا در مســجد و در دکهّ 

شاید به علّت بیما ضاوت پرداخته بود ملامت نموده که زمانی  ری در منزل خود به امر ق

شاهد اجرای  سته، تنها به این دلیل که مردم باید  چرا چنین کرده و این عمل را ناروا دان

ـــند؛ چه آن که در بین مردم اینگونه عادلانه : 1330نماید )حرّ عاملی، تر میعدالت باش

 (.10/42: 1424؛ فاضل هندی، 2/156
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رعایت این اصل تضمین نظارت اجتماعی بر اجرای مستقلّ عدالت است و به  فایده

تعبیری، علنی بودن محاکمه هم در امور کیفری و هم در امور مدنی، امری انکارناپذر 

صاحبان دعوا می شد؛ بدین در تأمین یکی از حقوق اجتماعی  شکل که علنی بودن و با

ز عدم اجرای صـــحیه عدالت و یا هرگونه در منظر دیدگان افراد بودن هر داوری را ا

در این  متهّمشـــود که حقّ مســـأله باعث می ظلم و ناعدالتی بازخواهد داشـــت و همین

 راستا محفوظ مانده و در حقّ او ظلمی روا داشته نشود.

شی از فرایند قانونی  ضایی نا صل توقف اجرای ماازات بر حکم ق د: ا

باشد و حفظ شأن و  مبتنی بر کرامت انسانی می از آنجا که فقه قضایی اسلامعادلانه: 

کرامت انســانی افراد نیز در گرو مصــونیّت جان و مال و حیثیّت افراد از هرگونه تعرّض 

صول تأمین صل به عنوان یکی از ا ست، این ا صاحبان  کنندهو تعدّی ا حقوق اجتماعی 

ـــت؛ لذا از نظر فقهی اجرا عاً دعوا همواره مورد تأکید فقها بوده اس ی مجازات که طب

ها است، تنها در شرایط ضروری و  متضمن نوعی محدودیّت و محرومیّت در مصونیّت

صاله قضایی و رعایت ملاک شد پذیر میهای دادرسی منصفانه امکان با حکم مقام  با

( و به همین خاطر، بســیاری از آیات قرآنی امر قضــاء را امری 250و220: 2002)عوده، 

سته که خدای متعال اقامهبس خطیر و از ح صیای قوق الهی دان ی آن را به پیامبران و او

 (.49؛ مائده: 58؛ نساء: 25ایشان سپرده است )حدید: 

ــی هیچ  ه: اصــل نرارت بر حســن اجرای محاکمه: نظارت بر عملکرد قاض

ـــان ندارد؛ بلکه در جهت اطمینان از تحقّق عدالت که  ـــتقلال ایش منافاتی با حفظ اس

(. باید 7/407: 1413هدف قضــای اســلامی اســت ضــرورت دارد )کلینی،  تریناصــلی

دانست که منظور از این نوع نظارت، نظارت سلسله مراتب اداری نیست؛ بلکه در واقع 

نوعی نظارت علمی  حقوقی و قضایی است. امروزه نظارت عمومی بر دادرسی از طریق 

ها قبل از آن که در ع از نظارتگردد. این نورعایت اصل علنی بودن محاکمه تأمین می
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هر نظام حقوقی اجرایی شود، در نظام حقوقی اسلام بسیار نسبت به آن توصیه و تأکید 

 (.35البلاغه: نامه  شده و به اجرا در آمده است )نهج

سیر به نفع  صل تف یکی از مهم ترین اصــول جزایی در اســلام اصــل  :متهّمو: ا

شدن ستناد به  متهّم برائت است که مفادّ آن تبرئه  ست. ا در صورت فقدان بینّه یا اقرار ا

تواند دو فرض داشته باشد: اول آن که ارتکاب فعل انتسابی اصل برائت در مقام قضا می

ــوی  ــت اما در این که آن فعل تخلّ متهّماز س ــت مورد انکار محرز اس ف از تکلیف اس

ــورت ــی اثبات وجود ،قرار بگیرد که در این ص ــل برائت مقتض ــت و به  اص تکلیف اس

ــل قانونی بودن جرم و عقاب بلابیان از آن بر می ،عبارتی ــت اص آید. فرض دوم آن اس

ـــت  که در وجود تکلیف و آن ـــرعی اس که فعل ارتکابی تخلف از تکلیف قانونی و ش

کند. ارتکاب و یا انتســاب فعل مجرمانه را به خود انکار می متهّماختلافی نیســت؛ بلکه 

ضی برائت در این حالت فرض بی صل برائت در فقه و  متهّمگناهی مقت ست؛ بنابراین ا ا

 گناهی است.حقوق جزایی در واقع مربوط به این فرض دوم و به تعبیری فرض بی

سیر  صل تف سلام ا صل برائت در فقه جزایی ا ضیات ا ست  متهّمبه نفع یکی از مقت ا

(. یکی از مهم ترین قواعد فقه جزایی که در کنار این اصـــل 107 :1389)شـــیخ مفید، 

این قاعده آن اســت که در صــورت  اســت. مفادّ« درء» توان از آن بحث کرد قاعدهمی

وجود هر گونه شبهه و تردید در مورد حکم یا موضوع یک قضیه، حکم به مرتفع شدن 

شــود. این قاعده یکی از قواعد اتفاقی بین شــیعه و اهل ســنّت ها می ات و مجازاتاتهّام

ست که تعابیر مختلفی در نحوه صدوق،  ا ست ) ترمذی، ال؛ 4/74: 1394بیان آن آمده ا

1403 :2/428.) 

ان اســت و متهّموجودی این قاعده، تأمین عدالت و منافع و حقوق اجتماعی  فلســفه

شبهه، اعمّ ضی عارض می متهّمز آن که بر ا به همین خاطر هر نوع  شود و آن که بر قا

 شود. عارض گردد را شامل می
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به  نیز اصل تفسیر مضیّق در قوانین جزاییقابل ذکر است که در کنار اصل مزبور، 

هرگاه تفسیر مضیّق بر خلاف منافع  بنابراین  ؛به وجود آمده است متّهممنظور حفظ منافع 

هر تفسیر مضیقى به نفع  لذاپردازند. به تفسیر موسّع می باشد از آن عدول کرده و متهّم

)اردبیلی،  باشدنیز همواره مضیّق نمی متّهمو همچنین تفسیر به نفع بود نخواهد  متهّم

، حبس براى مثال، در قوانین اسلامى، مجازات مُمسک در قتل عمدى(. 1/151: 1384

تعزیر تردید به وجود آید و  که این حبس از نوع حد است یا اگر در اینابد است. 

به قاعده دفع حدود به شبهات )قاعده  اتّهامدادرس با حد تلقى کردن آن، در مقام ثبوت 

 متّهمماً تفسیر به نفع را تبرئه نماید، مسلّ متّهماى درء( تمسک نماید و با اندک شبهه

ها بنابراین به اصطلاح منطقی .باشدنمی مضیّق تفسیر این هرچند است، صورت گرفته

 رابطه عموم خصوص من وجه وجود دارد متّهممیان تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع 

و گاهى  باشدنمی متهّمیعنى گاهى تفسیر مضیّق بوده ولى به نفع (؛ 257: 1372)شامبیاتی، 

به نفع  و گاهى تفسیر هم مضیّق بوده و هم باشدبوده ولى مضیّق نمی متّهمتفسیر به نفع 

 .باشدمی متهّم

 حقّ امنیتّ قضایی -2-2

یکی دیگر از مصـادیق حقوق اجتماعی و فطری انسـان در جامعه حقّ امنیّت اسـت. 

ـــانی حقّ دارد در هر جایی که  در ضـــرورت و اهمیّت این حقّ باید گفت که هر انس

ستعدادهای انزندگی می سانی کند در امنیّت کامل باشد؛ چه آن که شکوفایی و رشد ا

گردد. در روایات اســلامی بدون وجود امنیّت جانی و مالی و ... برای افراد حاصــل نمی

ست.  سخن به میان آمده ا بارها با عبارات و تعابیر گوناگون، از نعمت آسایش و امنیّت 

حه و الصّ ؛نعمتان مجهولتان»در روایتی از پیامبر)ص( نقل شده است که ایشان فرمودند: 

)قتال نیشابوری، « شود نعمت تندرستی و امنیّت است که قدرشان شناخته نمیالأمان: دو 

ــادق)ع( از پیامبر)ص( نقل می2/472: 1366 ــان فرمودند: (. امام ص نعمتان »کند که ایش
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مکفورتان الأمن و العافیه: دو نعمت امنیّت و سـلامتی اسـت که شـکرشـان به جا آورده 

 (.1/91: 1377ق، ؛ صدو18/170: 1403)مجلسی، « شودنمی

حیات آنگاه میسّر است که  ترین نیاز آدمی همین نیاز به امنیّت است. ادامه محوری

امنیّت بر سر انسان گسترانیده شود و هیچ تجاوز و تهدیدی عرصه را بر زندگی او  سایه

هایی از امنیّت را که  توان جلوهای از بیانات حضـــرت علی)ع( میتنگ ننماید. در پاره

ـــتهی از مهمیک فرماید: اند یافت؛ آنجا که میترین اهداف حکومت برقراری آن دانس

ایم نه برای این بود که مملکت و سلطنتی به چه ما انجام داده دانی آنپروردگارا تو می»

دســت آوریم و نه برای آن که از متاع پســت دنیا چیزی تهیه کنیم؛ بلکه برای این بود 

ته دینت را باز گردانیم و صــله و مســالمت را در شــهرهایت های از بین رفکه نشــانه 

ستم سازیم تا بندگان  شکار  رات که به ات در امنیّت قرار گیرند و قوانین و مقرّ دیده آ

 (.131البلاغه: خطبه )نهج « دست فراموشی سپرده شده است بار دیگر عمل گردد

ماعی مورد بررسی قرار ی حقوق اجتترین مصادیق امنیّت که در حوزهیکی از مهم

ــتگاه قضــایی هر حکومت باید پیام« امنیّت قضــایی»گیرد، می آور عدالت و اســت. دس

ضعیف جامعه  -تأمین کننده آرامش مردم  سداری از حقوق  -به ویژه طبقات  شد. پا با

ـــکایات آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و  ـــیدگی به تظلّمات و ش مردم و رس

قانون اساسی آمده  33از وظایف دستگاه قضایی است. چنان که در اصل  حیثیّت افراد،

ست که:  ست و هر کس می»ا سلم هر فرد ا تواند به منظور دادخواهی دادخواهی حقّ م

 «.های صاله رجوع نمایدبه دادگاه

ست و هیچ فردی  صل بر برائت ا شرع ا سوی دیگر، از آنجا که به حکم عقل و  از 

ـــد، مجرم تلقی نمیگاه صـــلاحیّتمادام که جرم در داد ـــده باش گردد، دار ثابت نش

مصونیّت افراد از سوی حکومت بخصوص قوه قضائیه باید تضمین شود. هر حکمی که 

گردد باید مســتدلّ و مســتند به مواد قانونی و اصــولی باشــد که بر اســاس آن صــادر می

ه مردم نسبت به قانون اساسی(. اینگونه است ک 164حکم صادر شده است )مفاد اصل 
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گردند. از سخنان حضرت علی)ع( تعرّضات احتمالی صاحبان قدرت، آسوده خاطر می

از میان مردم بهترین فرد را برای قضــاوت انتخاب کن. کســی که مراجعات »اســت که: 

برد و برخورد طرفین دعوا او را به سر نمی دهد و حوصلهفراوان او را در تنگنا قرار نمی

کند. به هنگام شـــناخت حقّ، دارد. در اشـــتباهات پافشـــاری نمیوا نمیاو را به خشـــم 

باشــد. طمع را از دل بیرون افکنده اســت و در فهم بازگشــت به آن بر او ســخت نمی

ـــبهات از همه محتاطحقیقت به تحقیّق اندک اکتفا نمی تر، در یافتن دلیل و کند. در ش

ستگی او در برابر مراجعا صرتّر و خ شکیباترین حجت از همه م ست.  شاکی کمتر ا ت 

ترین آنان در فصل خصومت ستایش و تملّق فراوان فریبش  افراد در کشف امور و قاطع

سمت آنان متمایل نمینمی سیار دهد و مدح مدّاحان او را به  سازد. البته چنین افرادی ب

ـــ53البلاغه: نامه )نهج « اند اندک ـــلام در جهت تأمین امنیّت قض ایی (. در حقوق اس

توان ین در امر دادرسی، حقوق و اصولی وجود دارد که با رعایت و اجرای آن میمتهّم

 را تأمین کرد. از جمله این حقوق عبارت است از: متهّمحقوق اجتماعی 

 الف: حقّ برخورداری طرفین دعوا از وکیل
ـــایی  یکی از مواردی که در جهت تأمین حقوق افراد در جامعه در حوزه امور قض

مطرح است حقّ برخورداری متداعیین از وکیل است. هدف از این اصل در واقع، دفاع 

از موکّل در رابطه با اموری است که آشنایی و اطلّاع کافی در مورد آنها ندارد. هرگاه 

ــی به ارتکاب یک فعل مجرمانه  ــخص ــطه تهّممش ــت به واس این عدم  گردد، ممکن اس

برخورداری از آنها، حقوق فردی خود را به  آشنایی و آگاهی از حقوق خویش و نحوه

از دســـت دهد و حتّی چه بســـا به علّت عدم شـــناخت صـــحیه قوانین، در  متهّمعنوان 

ضرّر و در نهایت، زمینه  سباب ت ومیّت ساز محکاظهارات خود الفاظی را بیان کند که ا

ـــی عادلانه، حقّ  متهّماو گردد؛ لذا جهت حفظ حقوق  ـــتای اعمال دادرس و نیز در راس

 یابد. از وکیل ضرورت می استفاده
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در دین مقدّس اسلام، مسأله وکالت در دعاوی را در قالب یکی از عقود امضایی و 

ن بوده گذار آبه صورت یک نهاد مستقل قانونی که بنای عقلاء در جوامع نخستین پایه

سطه ست و این پذیرش نیز به وا شارع مقدّس قرار گرفته ا ست مورد پذیرش  صوص  ا ن

 تر و مستندتر گشته است.شرعی مسجّل

امور جز در مواردی که غرض  تمامی دانشــمندان علم فقه، موضــوع توکیل در همه

شــارع، مســتقیم به آن تعلق گرفته و مباشــرت مکلّف در انجام آن عمل شــرط اســت را 

: 1418بهوتی، ال؛ 2/360: 1387؛ شـــیخ طوســـی، 27/377: 1981دانند )نجفی، ایز میج

ـــد، 542و 3/583 توان فهمید (. از اطلاق کلام فقها در اینجا می4/244: 1415؛ ابن رش

که وکالت حتی در مورد دعاوی نیز جایز اســت؛ چه آن که برخورداری افراد از وکیل 

 باشد. پذیر میشود که وکالتسوب میجهت دفاع از آنها از جمله اموری مح

ـــمندان علم فقه در خصـــوص حقّ برخورداری از وکیل در دعاوی را  دیدگاه دانش

فهمید. « التوکیل فی المنازعات»و « التوکیل بالخصـــومه»توان از عناوینی همچون می

ــد: علامه حلّی در این خصــوص می ــت که »نویس ــهور در میان علمای امامیه این اس مش

ـــ ـــت در دعاوی و مرافعات به دیگری وکالت دهد و بر برای ش ـــر جایز اس خص حاض

صل بر جواز چنین امری است و  موکّل لازم نیست که در محاکمه حاضر گردد؛ زیرا ا

 (.6/23: 1387)علامه حلّی، « وکالت در دعاوی فعلی است که قابل نیابت است

سرائر نیز در این رابطه می سد: صاحب کتاب ال شخص دیگری هرکس که »نوی به 

در مرافعاتی که علیه او اقامه شده است وکالت بدهد تا این که در محاکمه حاضر شود 

موکّل  و حقّ او را مطالبه نماید، در صـــورت قبول وکیل، تمامی آن چه که بر عهده

 او خواهد بود، مگر مواردی که مقتضی سوگند و اقرار باشد که از عهده است، بر عهده

 (.2/89: 1411)ابن ادریس، « توکیل ساقط اس

وکیل   وظیفه»گوید:  امام خمینی)ره( در این خصـــوص پیرامون وظایف وکیل می

ـــت که نزد حاکم بر مدعی نه  مدعّی آن اس علیه طرح دعوا کند و برای اثبات دعوا بیّ
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ست حکم بر علیه  سم دهد و در خوا شاهد را تعدیل نماید؛ انکارکننده را ق اقامه کند و 

ای برای اثبات دعوا است انجام دهد و دعوا کند و خلاصه هر چیزی را که وسیلهطرف 

علیه آن است که دعوا را انکار کند و شهود را مورد طعن و خدشه وکیل مدّعی  وظیفه

قرار دهد؛ بینّه را جرح کند و خلاصـــه این که باید تا آنجا که امکان دارد در دفع دعوا 

 (.2/45 :1390)خمینی، « تلاش نماید

عملی مســلمانان  برخی از فقهای اهل ســنّت برای جواز وکالت در دعاوی، به ســیره

ـــتناد کرده ـــم گرفتن وکیل در دعاوی از زمان پیامبر)ص( تا زمان »اند: و گفته  اس رس

)السرخسی، « حاضر جاری بوده، بدون آن که کسی منکر آن شود و یا از آن منع کنند

ـــمندان علم فقه در خصـــوص جواز (. علاوه بر نظر4/19: 1406 یاتی که از جانب دانش

وکالت در دعاوی مطرح گردید، برای استحکام ضرورت حقّ برخورداری از وکیل در 

 عملی مسلمانان استناد نمود. عقلا و سیره توان به دلایلی مانند: عقل، سیرهمرافعات می

ه در فرضی که به قابل ذکر است که امروزه برابر مقررات حقوقی اصحاب دعوا چ

شند و چه در حالتی که به اراده سی با شتن وکیل در دادر خود  موجب قانون ملزم به دا

ـــتری نمایند )ماده  قانون  94مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگس

ها حاضر  توانند شخصاً در دادرسیبه بعد آن( می 31آیین دادرسی مدنی ناظر به مواد 

سی نیز مطابق  خود دفاع کنند. برای تحقّق مداخلهشده و از  ستری در دادر وکیل دادگ

تواند یا شخصاً در دادگاه حاضر شود یا لایحه ای وکالت، او میقواعد و مقررات حرفه

ــال نماید. ــال لایحه محقّق می 1ارس ــود به این ترتیب، نمایندگی از موکّل حتی با ارس ش

                                                           

که این مداخله وکیل در دادرسی اعم است از این: » 25/10/1335-3976شماره ی وحدت رویه قضایی أر .1

آرشیو  ،)نقل از مجموعه رویه قضایی «حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد دخالت به وسیله

ه است وکیل است چراکه پرواض ناظر به مداخله چه گفته شد صرفاً ( آن2 ، ش2و1ص  ،1353ی کیهان، حقوق

قانون آیین دادرسی  41که در جلسات دادرسی حاضر شود ر.ک: ماده  وکیل ملزم است به این ،که در حال حاضر

 .(1386)ر.ک: کریمی،  مدنی
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سات دادرسی وکیل حسب ماده  قانون آیین دادرسی مدنی مکلّف به  41اگرچه در جل

 حضور است. 

تواند یک مؤیّد ضـــمنی در خصـــوص آن چه که در این بخش ذکر گردید نیز می

ضــرورت حضــور وکیل در دادرســی از منظر اســلام باشــد. همچنین در حدیثی از قول 

 هحکم على وکیله و تجوز الوکال ل وکیلاًمن وکّ»امیرالمومنین)ع( ذکر شده است که : 

گیرد، و هرکس وکیلی را تعیین کند حکم به وکیل او تعلّق می: بغیر محضر من الخصم

 (.2/540: 1385)تمیمی مغربی: « وکالت بدون حضور خصم، جایز است

 ب: اصل تساوی طرفین دعوا

ضی باید اصل تساوی خصمین در محاکمات قضایی بیانگر این موضوع است که قا

 اتهّامطرفی و به دور از هر گونه طرفداری از طرفین دعوا امر رســـیدگی به در کمال بی

را انجام دهد و در مســـیر کشـــف جرم میان دلایل و مســـتندات هیچ کدام از متداعیین 

تواند در راستای تأمین امنیّت قضایی افراد و تفاوت قائل نشود. رعایت این اصل نیز می

 ی عادلانه باعث احقاق حقوق آنها گردد. یک دادرس اقامه

های فقه اسلامی تحت عنوان یک اصل مستقلّ اصل تساوی طرفین دعوا در آموزه

این اصل آن  مورد بررسی قرار گرفته است. فایده« وجوب التسویه بین الخصمین»به نام 

خود با کند به این که در طول رســیدگی به دعوا، در رفتار اســت که قاضــی را الزام می

ههطرفین دعوا بی ـــب تارهای ش ید و از رف ما یت ن ظاهری را رعا یا هر نوع طرفی  انگیز 

ــاس این  اقدامی که موجب تقویت و یا ضــعف یکی از طرفین گردد پرهیز نماید. بر اس

اصــل، قاضــی حتی در اموری مانند ســلام کردن، نگاه کردن و حرف زدن و اموری از 

ـــاوی را مراعات نماید )علامه حلی، تکریمی برای  این قبیل که جنبه مخاطب دارد، تس

 (.2/75: 1417؛ شهید اول، 4/311: 1387

 ج: حقّ دادخواهی

یکی از مهم ترین حقوق افراد جامعه در خصوص حقوق اجتماعی، حقّ دادخواهی 

اســت که در راســتای تحقّق امنیّت اجتماعی و قضــایی افراد نقش به ســزایی دارد. مفادّ 
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آن است که هر فردی بتواند در زمانی که حقّ قانونی او ضایع شده است وجود این حقّ 

صل  شد و تظلمّ خواهی بکند. مبنای چنین حقّی، ا شته با سی دا ستر صاله د به مرجعی 

صاله  ست که امکان دسترسی مساوی به دادگاه قانونی و  ساوی افراد در برابر قانون ا ت

ـــی، را نیز فراهم می المللی حقوق میثاق بین 14ند یک ماده (. ب226: 1390آورد )عباس

مدنی و سیاسی، حقّ دادخواهی را به عنوان یکی از حقوق مسلمّ افراد جامعه به رسمیّت 

سهیلات لازم جهت  ست تا تمامی امکانات و ت ست و دولت را متعهّد نموده ا شناخته ا

به وجود خواهی برای هماحقاق این حقّ را فراهم نموده و امکان دادخواهی و تظلمّ ه 

 (.224: 1384آورد )هاشمی، 

ــده  ــتاندن معرّفی ش ــی، دادس ــلام یکی از وظایف و اختیارات قاض در دین مبین اس

اســت. بر این اســاس، قاضــی باید حقوق کســی را که حقّ وی مورد تعرّض قرار گرفته 

ـــیله ـــت، پس از آن که این حقّ به وس ـــتاند  ادلهّ اس ـــید، باز س اثبات دعوا به اثبات رس

بادی، )م مه3/315: 1379نتظری نجف آ نا مام علی)ع( در  ید این امر، ا تأی که (. در  ای 

به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسی »فرماید:  برای مالک اشتر نوشته است می

که به منزلت قلم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت معیار و میزان عدالت 

ر احقّاق حقّ منصـــفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حقّ خداوند اســـت که در زمین به منظو

«  ضــعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اســاس ســنّت و روش الهی وضــع شــده اســت

 (.52البلاغه: نامه )نهج

 د: اصل منع بازداشت خودسرانه

آزادی و امنیّت شخصی و اجتماعی افراد یکی از حقوق اجتماعی است که مقتضای 

و دستگیری افراد بدون حکم قانونی است. برای حفظ و رعایت آن ممنوعیّت بازداشت 

شت شود؛ از جمله  حقوق بازدا ضمینات حدّاقلی درنظر گرفته  ست که ت شدگان لازم ا

شود و  ضر  ضایی قانونی حا سرع وقت نزد مراجع ق وارده به او تفهیم  اتهّاماین که در ا

های ســی( و یا این که در زمان المللی حقوق مدنی و ســیامیثاق بین 9ماده  2گردد )بند 
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شود )بند  سی و یا آزاد  سی(. میثاق بین  9ماده  3معقول دادر سیا المللی حقوق مدنی و 

همچنین فرد بازداشــت شــده امکان نظرخواهی دارد و دادگاه باید بدون تأخیر راجع به 

ـــت اظهارنظر نماید )بند  دنی و المللی حقوق ممیثاق بین 9ماده  4قانونی بودن بازداش

سیاسی(. به علاوه آن که، هر کس به صورت غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شود حقّ 

المللی حقوق مدنی و ســیاســی( میثاق بین 9ماده  5جبران خســارت خواهد داشــت )بند 

ــورت  ــد، در غیر این ص ــایی باش ــت موقّت باید در اختیار مقام قض ــدور قرار بازداش ص

رعایت نکردن شــرایط قانونی باید منجرّ به  شــود وبازداشــت خودســرانه محســوب می

بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادر کننده شود؛ چه آن که بازداشت افراد نقض 

مقام  آزادی افراد است و به همین خاطر، لازم است که تنها به موجب قانونی و به وسیله

 (.149: 1388صاله صورت بگیرد )صابر، 

شت افراد باید بر مبنای در قوانین و مقررات  سلامی ایران تعقیب و بازدا جمهوری ا

کس هیچ»دارد: قانون اساسی در این رابطه بیان می 32قانون و مجوّز قانونی باشد. اصل 

ـــتگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میرا نمی در صـــورت ؛ کندتوان دس

ضوع  شت، مو ص اتهّامبازدا شود و  متهّمله کتباً به باید با ذکر دلایل بلافا ابلاغ و تفهیم 

حداکثر ظرف مدت بیســت و چهار ســاعت پرونده مقدماتی به مراجع صــالحه قضــایی 

از این اصل طبق قانون  متخلفارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. 

منشــور حقوق شــهروندی نیز مویّدی دیگر بر این اصــل و  62ماده «. دشــومجازات می

 (123: 1386ل آن است )آقابابائی، مکمّ

ــوب  53ماده  ــته اســت:  1362قانون تعزیرات مص ــتان»مقرر داش ها یا  هرگاه دادس

ها، یا قضـات محاکم یا دیگر مأمورین ذیصـلاح در غیر مواردی که دادیارها یا بازپرس

ـــته اســـت، امر به توقیف کســـی را بدهند یا در غیر موارد معینه قانونی  قانون مقرر داش

ـــغل و محرومیّتعقیب جزائی یا قرار مجرمیّ ـــال دائم از ش ت از ت او را بدهند به انفص

همان قانون نیز در همین  71ماده «. مدت پنج سال محکوم خواهند شده مشاغل دولتی ب
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گانه یا غیر آنها  هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا قوای سه» دارد: رابطه مقرر می

شخاص صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب وبدون حکمی از مقامات  توقیف ا

شش  شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به  را تجویز نموده 

)مهرپور، ...« د شـــو دولتی محکوم می ت از خدماتماه تا ســـه ســـال حبس و محرومیّ

1386 :148.) 

انگر رویکرد اســلام در تواند بیهای حضــرت علی)ع( خود میعملکرد و قضــاوت 

ضرت تهمت و  شد. آن ح سرانه با شت خود را مادامی که  اتهّامرابطه با ممنوعیّت بازدا

دانست؛ چنان که در پاسخ به سؤال یکی ثابت نشده باشد سبب حبس و بازداشت نمی

سید چرا توطئه رف »کنید، فرمودند: گران را حبس نمیاز یارانش که پر ص   اتهّاماگر به 

گیرم و بر ظن و شــود. من کســی را بر تهمت نمیها پر میزندانی کنم، زندانکســی را 

: 1379)قوامی، « کنمکنم و تا خلاف ظاهر نشــود مقاتله و مقابله نمیگمان عقوبت نمی

(. همان طور که از مفهوم این ســخن حضــرت امیر)ع( مشــخصّ اســت این نوع از 181

 و کیفر است. انگاریجویی در جرمگر اصل صرفهنگاه بیان

سرانه و احتیاطی  شت و توقیف خود صل ممنوعیت بازدا سلام، ا در حقوق کیفری ا

طبق اصول فقهی )اصولی مانند حکومتی بودن نهاد قضاوت و اجرای مجازات، و لزوم 

اقامه مجازات ها بر مبنای دلایل متقن ( امری ظاهر و روشن است؛ چه آنکه هر حکمی 

سلب آزادی افراد بد ست. البته در که باعث  شده ا شریع ن سلام ت شود در دین ا ون دلیل 

ین به قتل اســتثناء قائل شــده اند و بازداشــت متهّم اتهّاماین خصــوص فقها تنها در مورد 

گوید: را در مدت زمان معیّن و کوتاهی جایز دانسته اند. شیخ طوسی در النهایه می متهّم

شخصی که » ست  شود، چنان چه  متهّمبهتر ا شت  ست به مدت شش روز بازدا به قتل ا

 اتهّامارائه نداد و یا به شـــکل دیگری آن  اتهّامدر این فاصـــله مدعی دلیلی برای اثبات 

«  شـــودآزاد می متهّمشـــود و در غیر این صـــورت ثابت گردید بر اســـاس آن عمل می

سی، بی شان در این744تا: )طو صوص به حدیثی از پیامبر)ص(. ای ستناد کرده اند خ ( ا
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کرد؛ بنابراین اگر را تا شـــش روز بازداشـــت می متهّمبه قتل،  اتهّامپیامبر)ص( در »که: 

ارائه دادند )طبق آن دلیل حکم جاری می کردند( و  اتّهاماولیای مقتول دلیلی بر اثبات 

، حدیث 10/152: 1365)شـــیخ طوســـی، « کردرا آزاد می متهّمدر غیر این صـــورت، 

ش608 ست (.  صادق)ع( نقل کرده ا یخ کلینی نیز این روایت را با همین عبارت از امام 

 (.7/370: 1413)کلینی، 

داند که برای قاضــی به قتل را مشــروط به این می متهّمعلامه حلّی جواز بازداشــت 

کند حاصـــل شـــود و اگر چنین با دلایلی که وجدان را اقناع می اتهّاماحتمال صـــحّت 

جایز نخواهد بود زیرا  متهّمغیر از قاضــی پیش آید بازداشــت  احتمالی برای شــخصــی

 (.9/306: 1413کند )علامه حلّی، مقتضای اصل برائت این حکم را ایجاب می

ـــتند که حتی در خصـــوص قتل هم قائل به در مقابل این گروه، عده ای از فقها هس

شت موقت  شهید ثانی در این رابطه می متهّمبازدا ستند.  سد: نی وایتی که قائلان به ر»نوی

تعجیل در مجازاتی است که موجب  متهّماند، ضعیف بوده و بازداشت آن استناد کرده

شت  ست؛ بنابراین قبول کردن عدم جواز بازدا شده ا ست متهّمآن ثابت ن شهید « بهتر ا (

 اتهّامبه صــرف »نویســد: (؛ همچنین صــاحب الســرائر در اینباره می 10/76: 1410ثانی، 

ـــت نمود و دلیلی که این روایت را حمایت نماید، موجود توان نمی ـــی را بازداش کس

هایی که اجرای مجازات را منوط به ثبوت  )دلیل نیست؛ بلکه این روایت مخالف با ادله

 (.3/343: 1411)ابن ادریس، « اند( استجرم کرده

ــخنان فقها می ــی س ــل اوّلی در جواز یا عدم جواز با بررس توان نتیجه گرفت که اص

رف  ص  شت شخص به  سو نه اتهّامبازدا شت از یک  ست؛ چه آن که بازدا ، عدم جواز ا

صل بنیادین برائت نیز منافات دارد. از  ست بلکه با ا سازگار ا صل آزادی افراد نا تنها با ا

ی است که هنوز سبب در واقع مجازات نمودن شخص برای عمل متهّمطرفی، بازداشت 

آید با توجه به تعریف سبب که از عدمش عدم مسبب لازم می -آن ثابت نشده است و 

شـود؛ لذا درباره مشـروعیّت بازداشـت لازم اسـت به قدر متیقّن صـدور آن منتفی می -
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و آن هم در مدتّ ذکر شده )شش  -به قتل  اتهّامیعنی جواز حبس در  -مدلول روایت 

فا کرد هامو در خصـــوص  دیگر موارد   روز( اکت مذکور نمیاتّ یت  ند دلالت ، روا توا

 داشته باشد. متهّمروشن و صریحی بر جواز بازداشت 

با درنظر داشــتن اهمیّت فراوان اصــول آزادی و برائت در قانون جمهوری اســلامی 

ـــل  ـــل، باید گفت که اص عدم جواز » ایران و تأکیدات فراوان فقها بر مفاد این دو اص

در حقوق ایران نیز به تبع حقوق اسلام پذیرفته شده است. هرچند که « داشت موقّتباز

گردد که بازداشــت موقت اســتثناء از این اصــل قطعی اســت و در مواردی مشــاهده می

چه که  پذیرفته شده است، امّا آن« شرّ ضروری» ان قبل از محاکمه به عنوان یک متهّم

باشــند و در موارد اســتثناء بوده و خلاف اصــل می اهمیّت دارد این اســت که این موارد

اســتثنائی لازم اســت ضــرورت بازداشــت موقّت توجیه شــود. دیگر این که در هیچ 

ان پذیرفته شـــود و نهایتاً در موارد جواز اصـــل متهّمشـــرایطی نباید بازداشـــت اجباری 

ـــل  تایج اص باید اعمال گردد. این موارد در واقع، از ن م جواز عد» محدودیت زمانی 

شت موقّت ست؛ به گونه« بازدا ست ا شیم، لازم ا صل با ای که اگر قائل به پذیرش این ا

 نتایج آن را نیز بپذیریم.

 : اصل حرمت شکناه جهت اخذ اقرارـه

ــتای حفظ و رعایت امنیّت قضــایی افراد یکی از مهم ترین اصــول فقهی که در راس

اســت، اصــل حرمت شــکنجه اســت. بر اســاس این اصــل، اعمال شــکنجه تحت هیچ 

سطهشرایطی جایز نمی شهادت و یا هر امر دیگری که به وا شد و اقرار،  آن تحصیل  با

هی برای اعمال شــکنجه از جمله باشــد. بر این اســاس هیچ توجیاثر میگردد باطل و بی

شکنجه شد گر قابل قبول نمیتجرّی مجرمین و یا اهمیّت بالای جرم ارتکابی از ناحیه  با

 و این عمل به صورت مطلق حرام است. 

در رابطه با علت وضـــع این حکم باید گفت که در مکتب اســـلام انســـان از شـــأن 

ـــت؛ تا جایی که خداوند متعال در ـــان به عنوان  والایی برخوردار اس کلام خود از انس
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(. بســیاری از روایات نیز بیانگر برتری شــأن 14برد )مؤمنون:   اشــرف مخلوقات نام می

انسان نسبت به سایر موجودات است و حتی بالاتر از آن روایاتی موجود است که شأن 

ــأن ملائکه قرار داده اســت )هندی، بی ؛ از (1/451تا: انســان را در جایگاهی بالاتر از ش

ـــت، آنجا که فرمودند: جمله می ـــاره داش نزد خداوند »توان به حدیث پیامبر)ص( اش

( با توجه به چنین 1/82: 1408)الهیثمی، « تر از مؤمن نیســتعزّوجلّ هیچ چیزی گرامی

ست  ست، آیا جایز ا صومین از آن برخودار ا سان نزد خداوند و مع جایگاه والایی که ان

یژگی انسان بودنش مورد آزار و اذیت جسمی و روحی که یک شخص را با توجه به و

 قرار داد؟ مسلّماً پاسخ این سؤال منفی است. 

شأن رفیع او مانع اعمال هر خداوند آدمی را به گونه شرافت و  ست که  ای آفریده ا

ای نســـبت به وی گونه ایذاء و آزاری نســـبت به وی بوده و ارتکاب هر گونه شـــکنجه

 گرفته است. شدیداً مورد نهی قرار 

ـــت که خداوند متعال در برخی از آیات خود به  ـــأله به حدّی اس اهمیّت این مس

احزاب  ســوره 58 صــراحت نســبت به آن اشــاره فرموده اســت؛ از جمله این که در آیه

ـــبوا فقد احتملوا بهتاناً و »فرماید: می و الّذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتس

ناً: و آن به خاطر کاری که انجام ندادهإثماً مبی با ایمان را  ند آزار ان که مردان و زنان  ا

 «.اند دهند، بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیدهمی

ساس این آیه آزار و اذیّ ست بر ا شخصّ ا ت مؤمنان در مواردی که همان طور که م

ست و در زمره شند، گناهی آشکار ا شده با باشد )جرجانی، بهتان می  مرتکب خطائی ن

ـــی، 8/26: 1338 ـــکنجه و اذیّت و آزار 20/173: 1372؛ طبرس ی که متهّم(؛ بنابراین ش

بوده و هنوز جرمش اثبات نشده است هرچند در راستای اخذ اقرار  اتهّامصرفاً در مظان 

ـــتحقّ عذاب ظاهر و  امری مردود بوده و  مرتکب  آن، به خاطر ارتکاب گناه بهتان مس

 نمایان است. 
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ستنادی نزد فقها پس از قرآن، بر تحریم ایذاء س نّت نیز به عنوان معتبرترین مدرک ا

و اذیت انسان دلالت دارد. چنان که از حضرت امیر)ع( در این خصوص نقل شده است 

کنم و به دلیل ظن و گمان دستگیر نمی اتهّاممن کسی را به صرف »که ایشان فرمودند: 

 (.1/330: 1407ئی، )خو« کسی را مجازات نخواهم کرد

ـــکنجه را یک موضـــوع اجماعی می دانند برخی از فقها در مباحث خود حرمت ش

به عنوان 74و 22/60: 1981)نجفی،  ـــکنجه  ( علاوه بر آن، دلیل عقل نیز بر حرمت ش

ــرعی را فراهم می کند یک حکم عقلی که درک صــحیه آن امکان تحصــیل حکم ش

، فقها و حقوقدانان اسلامی اقرارهای ناشی از (. از سویی49-22/41دلالت دارد )همان: 

ــته  اند. شــیخ طوســی میاعتباری آن فتوا صــادر نمودهاند و بر بیشــکنجه را نافذ ندانس

رب  أو خوف: »گوید:  ــّ ــه تحت الض ــرقه علی من اقرّ علی نفس لایجب القطع و لا ردّ الس

شــود و ع نمیکســی که زیر تهدید و فشــار به ضــرر خود اقرار کرده باشــد دســتش قط

ــروق را برگرداند  ــت که مال مس ــی، بی تا: ...« واجب نیس ــیخ طوس (. صــاحب 718)ش

فلو اکره علی الاقرار لم یصه بلاخلاف و الاشکال: »گوید: جواهر در این خصوص می

ست صحیه نی شخص را با اکراه به اقرار وادار کنند بدون تردید  اقرار او  )نجفی، « اگر 

شرایط اقرار می(. محقّق 41/280: 1981 شترط فی المقرّ ... »گوید: حلّی در رابطه با  و ی

ست که اقرارکننده  شرط ا الاختیار ... و کذا لو اقرّ مکرهاً و لایثبت به حدّ و لا عزم ...: 

ق )محقّ...« و خسارتی اثبات نخواهد شد  مختار باشد و در صورت اکراه در اقرارش حدّ

در اقرارکننده، بلوغ و »گوید:  ( نیز در این رابطه می(. امام خمینی)ره174: 1368حلّی، 

اختیار شــرط اســت و بدون آنها اقرار اعتباری ندارد و همچنین اقرار شــخص مکره نافذ 

 (.2/44: 1390)خمینی، ...« نیست 

ــکّ، عموم و اطلاق ادله ــده، بدون ش مذکور بر حرمت و  با توجه به مطالب ذکر ش

ـــکنجه دلالت دارند ـــلام  ممنوعیّت ش این عمل را ممنوع و حرام  نه تنهاو دین مبین اس
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ـــتحقّ مجازات تعزیری ـــت اعلام کرده و مرتکب آن را هم مس ـــته اس بلکه چنین  دانس

 داند. اقراری فاقد اثر حقوقی می

ــته  ــأله توجه داش ــبت به این مس ــطوح مختلف قانونگذاری نس قانونگذار ایران در س

صلی ست. ا صل ترین مقرّای ترین و پایها سی  38ره در این ارتباط مربوط به ا سا قانون ا

هرگونه شکنجه برای گرفتن »جمهوری اسلامی ایران است. این اصل مقرّر داشته است: 

لاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز اقرار و یا کسب اطّ

خلّف از این اصل نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است؛ مت

 «.شودطبق قانون مجازات می

سی و در واقع به تبعیّ سا ت از آن در جهت حفظ امنیّت قوانین دیگر در کنار قانون ا

شکنجه را مدّنظر قرار داده صل حرمت  ضایی افراد ا اند. از جمله این که قانون احترام ق

سال به آزادی  صوب  شهروندی، م شروع و حفظ حقوق  شورای  مجلس 1383های م

سلامی، ممنوعیّ صراحت بیان و عدم حجیّا شکنجه به  شرعی و قانونی اطلاعات ت  ت 

ــت. اما مهمّ ترین مقرره قانونی در خصــوص  حاصــل از آن را مورد حکم قرار داده اس

ــأله را می ــلامی این مس ــل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اس ، که به 92توان در فص

ـــتجو کرد. ماده قانون  578 تقصـــیرات مقامات و مأمورین دولتی اختصـــاص دارد جس

ــته اســت:  هر یک از مســتخدمین و مأمورین »مجازات اســلامی در این رابطه مقرر داش

ی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و متهّمقضـــایی دولتی برای این که  قضـــایی یا غیر

آزار بدنی نماید علاوه بر قصــاص یا پرداخت دیه حســب مورد به حبس از شــش ماه تا 

سال محکوم می شد فقط سه  ستور داده با صوص د سی در این خ گردد و چنان چه ک

شد و  ستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد  سیله متهّماگر د ت اذیّ به و

 «و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

قانون اساسی یعنی همان  38صرفاً ضمانت اجرای بخشی از اصل  ،این ماده در واقع

( و 587: 1385أخذ اقرار با اذیت و آزار بدنی را جرم دانسته است )شکری و سیروس، 
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ست. لذا می به تعبیری، شکنجه ا شت که نظام کیفری بیانگر رکن قانونی  توان عنوان دا

قانون اساسی را مورد حمایت کیفری قرار نداده  38ای مفاد اصل ایران، به نحو شایسته 

های روحی، عدم تعیین ملاک دقیق است. عدم شمول عنوان مجرمانه نسبت به شکنجه 

تج به شکنجه، محدود نمودن امکان تحقّق از جهت نوعی بودن یا شخصی بودن فعل من

ی اخذ اقرار اقدام به ین و همچنین نســـبت به کســـانی که با انگیزهمتهّمجرم نســـبت به 

نمایند، از جمله نواقص سـیسـتم کیفری ایران برای حمایت از اصـل تعذیب دیگران می

 قانون اساسی است.  38

 و: حقّ تساوی عمومی و عدم برتری بر دیگران

ها در ماهیّت انســانی اســت؛ چنان که قرآن کریم منادی تســاوی انســان  اســلام،

ای مردم از پروردگارتان که شــما را از یک تن آفرید و همســر او را از او »فرماید: می

ساء: « آفرید بترسید سان1)ن سانی اشتراک دارند و این برابری (. تمامی ان ها در ماهیّت ان

ها  (؛ همچنین میان انســان182: 1388مصــباح یزدی، باشــد )در انســانیت و لوازم آن می

ـــد. در طول تاریخ و در دوران نباید هیچ تبعیض ناروا و ظالمانه ـــته باش ای وجود داش

آمیز میان زنان را به شــدّت نکوهش کرد )همان: شــرک، اســلام رفتار ظالمانه و تبعیض

سان183 شرایط برابر، از  ها در مقابل قوانین برابر (. به فراخور این رویکرد ان بوده و در 

ها کند انسان حقوق و تکالیف مشترک برخوردارند. همین برابری و تساوی اقتضاء می

ستیابی به تمامی امور و لوازم یک  سیّت، نژاد، قومیّت و مذهب امکان د صرفنظر از جن

بارز  و نمونه« های شانه با هم برابرندها مانند دانه حیات سعادتمند را داشته باشند. انسان 

 ها تنها در ســایه این برابری، برابری افراد در مقابل قوانین اســت و امتیاز و برتری انســان

ــاوی بودن همگان در حیثیّ ــلام بر مس ــانی تقوا نزد خدا معنا دارد. بدین ترتیب اس ت انس

ست و نابرابری سابی موجب محرومیت کسی از حقوق  تأکید کرده ا های طبیعی یا اکت

 (.258: 1391شود )میرموسوی و حقیقت،  انسانی خویش نمی اولیه
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 گیرینتیاه
توان نتیجه گرفت که اصـــول و قواعدی که در با دقّت در آن چه ذکر گردید می

و تأمین امنیّت قضایی آنان در مقام دادرسی  متهّملابلای کتب فقها برای دفاع از حقوق 

ستخراج می سا سلام و  لهأگردد، در واقع یک م سو میان حقوق کیفری ا شترک و هم م

ــلام به عنوان یک نظام کیفری  ــت. فقه جزایی اس ــی اس ــاس ــول مندرج در قانون اس اص

ـــتقلّ دربرگیرنده ـــت که حقوق اجتماعی  مس ـــتوراتی اس را به نحو  متهّماحکام و دس

 کند. مستحکم و راسخی تضمین و تأمین می

عان قه جزاییبا ام ـــی کیفری ایران  نظری کوتاه در تطبیق ف ـــلام و آیین دادرس اس

ین تأثیر بســزایی متهّمدو در حفظ حقوق اســاســی و بنیادین توان ادعا نمود که اینمی

یک نظام قضــایی کارآمد همراه با  داشــته اند. فقه جزایی با دســتورات خود شــالوده

مادی و معنوی  تأمین حقوق  لت قضـــایی و  ّت و عدا یه متهّمتضـــمین امنی پا ریزی را 

سیاق متفاوت با می سبک و  سلام با  کند. فرایند محاکمه و دادرسی در حقوق کیفری ا

ـــی ـــلوب تک مرحلهدادرس ـــت امّا در عین حال میهای نوین، مبتنی بر اس توان ای اس

سلامی  ستنباط احکام ا ستناد به منابع ا سی نوین را با ا صول دادر شروعیّت برخی از ا م

از این پژوهش به این نتیجه رســید که میان حقوق  تواناثبات نمود. به صــورت کلّی می

ـــتای حفظ و رعایت  ـــلام و حقوق کیفری ایران نوعی تعامل دقیق در راس جزایی  اس

اســت که  اصــول مندرج در قانون اســاســی کشــور وجود دارد که خود بیانگر این مهمّ

 سازی حقوق برداشته است.حقوق عرفی ما گام های بزرگی را در راستای اساسی

 منابع
 .قرآن کریم - 

 .نهج البلاغه -

های عمومی و انقلاب در بررسی قانون آوین دادرسی دادگاه(، 1379آخوندی، محمود ) -

 .34-9، 30، مجله حقوقی دادگستری، امور کیفری به لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر

 ، قم: معارف.حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام(، 1384آراسته، حسین ) -
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، تهران: ســـازمان انتشـــارات قلمرو امنیّت در حقوق کیفری ایران(، 1389آقابابائی، حســـین ) -

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

تاویق(، 1411ابن ادریس حلیّ، محمد بن احمد ) - حاوی لتحریر الف ــراور ال ، قم: 3و2، جالس

 مؤسسه النشر الاسلامی.

، تحقیق: خالد 4، جبدایه الماتهد و نهایه المقتصد ق(،1415ابن رشد قرطبی، محمد بن احمد ) -

 عطار، بیروت: دار الفکر.

، تهران: المکتبه 1، جزبده البیان فی أحکام القرآنتا(، اردبیلی)مقدسّ(، احمد بن محمد )بی  -

 المرتضویه.

 ، تهران: میزان.8، چ1ج حقوق جزای عمومی،(، 1384اردبیلی، محمدعلی ) -

، اصــل قانونی بودن جراوم و ماازات ها و تحوّلات آن(، 1378افتخار جهرمی، گودرز ) -

 .102-79، 26-25، مجله تحقیقات حقوقی

 العوده.  دار، استانبول: 4ج ،المبسوط ق(،1406محمد بن احمد ) الائمهسرخسی، شمسال -

 بیروت: الغدیر. علی)ع(،القضاء و نرام القضاوی عندالامام م(، 1999باقر الموسوی، محسن ) -

سه نهایه الأفکارق(، 1405بروجردی، محمدتقی ) - س ضیاء الدین عراقی، قم: مؤ ، تقریرات درس آقا 

 النشر الاسلامی.

ترجمه:  سازی حقوق اسپانیا )تأثیر قانون اساسی بر حقوق اسپانیا(،اساسی(، 1384، پیر )بن -

 .247-225، 5، مجله حقوق اساسیزاده، جواد تقی

اف القناع عن متن انقناعق(، 1418البهوتی، منصــور بن یونس ) - ــّ ، بیروت: دار الکتب 3، جکش

 العلمیه.

 ، بیروت: دار الفکر.2، جسنن الترمذیق(، 1403الترمذی، محمد بن عیسی ) -

-111،  11، های حقوقیپژوهش  مجله، سازی نرم حقوقیاساسی مسأله(، 1386زاده، جواد )تقی -

138 . 

 .قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 2، چ2ج، دعاوم انسلام(، 1385تمیمى مغربى، نعمان بن محمد ) -

ـــهید ثانی(، زین الدین بن علی ) - ــرح اللمّعه ق(، 1410جبعی عاملی)ش الروضـــه البهیّه فی ش

 ، تحقیق: سید محمد کلانتر، قم: مطبعه الامیر.10ج الدمشقیه،

 نا. ، بی جا: بی 8ج جلاء الأذهان و جلاء الأحزان،(، 1338جرجانی، حسین بن حسن ) -
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شریعه(، 1330) حرّ عاملی، محمد بن حســن - ساول ال صیل م شیعه الی تح ساول ال صیل و ، تف

 ، قم: دار الکتب الاسلامیه.12و2ج

، قم: 4ج القواعد،ایضاح الفواود فی شرح مشکلات ق(، 1387حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 اسماعیلیان.

شریعهق(، 1413حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) - شیعه فی احکام ال ، قم: مؤسسه 6، جمختلف ال

 النشر الاسلامی.

 ، قم: مؤسسه مطبوعات دینی.2چ المختصر النافع،(، 1368حلیّ)محققّ(، جعفر بن حسن ) -

 ، نجف: مطبعه الآداب.2، چ2ج، تحریر الوسیله(، 1390الله )خمینی)امام(، سید روح -

 ، قم: لطفی و دار الهادی. 1، جمصباح الفقاههق(، 1407خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 قم: داوری.  مصباح الأصول،خوئی، سید ابوالقاسم )بی تا(،  -

 ، قم: دار الحدیث.موسوعه انمام علی بن ابی طالبری شهری، محمد )بی تا(،  -

 ، تهران: پویه.روشنفکری و دینداری(، 1376سروش، عبدالکریم ) -

 تهران: پاژنگ. حقوق جزای عمومی،(، 1372شامبیاتی، هوشنگ ) -

، تهران: قانون ماازات اسلامی در نرم حقوقی کنونی(، 1385شکری، رضا؛ سیروس، قادر ) -

 مهاجر.

ـــابر، محمود ) - ــمین(، 1388ص ــی عادلانه در مرحله تحقیقات معیارها و تض های دادرس

 .176-143، 13، های حقوق تطبیقیپژوهش مقدماتی،

شیخ(، محمد بن علی  - سین بن بابویه قمیصدوق) صال،(، 1377) بن ح ، ترجمه: محمد باقر 4ج الخ

 ای، تهران: کتابچی.کمره

شرآزادی(، 1382طباطبائی مؤتمنی، منوچهر ) - سه چاپ و های عمومی و حقوق ب س ، تهران: مؤ

 تهران.انتشارات دانشگاه 

سیر القرآن مامع(، 1372طبرســی)امین الاســلام(، فضــل بن حســن ) - ، 3، چ20، جالبیان فی تف

 تهران: ناصرخسرو.

ــن ) - ــیخ الطائفه(، محمد بن حس ــی)ش ، تهران: دار الکتب 4، چ10ج تهذیب الاحکام،(، 1365طوس

 الاسلامیه.

سوط فی فقه اق(، 1387طوســی)شــیخ الطائفه(، محمد بن حســن ) - ، تهران: 3، چ2، جلامامیهالمب

 المکتبه المرتضویه لاحیاء آلاثار الجعفریه. 
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ـــن )بی - ـــیخ الطائفه(، محمد بن حس ـــی)ش ، تحقیق: النهایه فی مارّد الفقه و الفتاویتا(، طوس

 آقابزرگ تهرانی، قم: اوفست  منشورات قدس.

ـــهید اول(، محمد بن مکیّ ) - ــرعیّه فی فقه ق(،  1417عاملی)ش ، قم: 2، جانمامیهالدروس الش

 مؤسسه النشر الاسلامی.

 تهران: دادگستر. های بنیادین، حقوق بشر و آزادی(، 1390عباسی، بیژن ) -

 مصر: دار الشرق. الموسوعه العصریّه فی الفقه الانایی الاسلامی،م(،  2002عوده، عبدالقادر ) -

، قم: 10ج قواعد الاحکام، کشف اللّثام و الابهام عنق(، 1424فاضل هندی، محمد بن حسن ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

سی عادلانه در محاکمات کیفری بین(، 1392فضــائلی، مصــطفی ) - ، تهران: 3، جالمللیدادر

 شهر دانش.

 ، قم: رضی. 2، جروضه الواعرین و بصیره المتعّرین(، 1366قتال نیشابوری، محمد بن احمد ) -

صام الدین ) - صم سید  ضایی امیرمؤمنان )ع(،نر(، 1379قوامی،  سلامی ام ق صلنامه حکومت ا ، ف

18  ،157-185. 

 ، تهران: مجد.آوین دادرسی مدنی(، 1386کریمی، عباس ) -

 ، بیروت: دار الکتب العربیه.7، جالکافیق(، 1413کلینی، محمد بن یعقوب ) -

 تهران: جنگل. در تکاپوی حقوق عمومی،(، 1393گرجی، علی اکبر ) -

ــی)علامه - ، 18، جبحار الأنوار الاامعه لدرر أخبار الاومه الاطهارق(، 1403(، محمدباقر )مجلس

 بیروت: مؤسسه الوفاء.

سلام(، 1388مصباح یزدی، محمدتقی ) - شر از دیدگاه ا مؤسسه ، قم: نگاهی گذرا به حقوق ب

 آموزش و پژوهش امام خمینی)ره(.

 تهران: حکمت.، مبانی اقتصاد اسلامیق(، 1409مطهّری، مرتضی ) -

شاد فی معرفه حاج الله علی العباد(، 1389مفید)شـیخ(، محمد بن محمد بن نعمان ) - ، قم: الار

 سرو.

 ، تهران: سرایی.3، جمبانی فقهی حکومت اسلامی(، 1379منتظری نجف آبادی، حسینعلی ) -

سلامی (، 1386مهرپور، حســین ) - ضوع جمهوری ا سناد بین المللی و مو شر در ا حقوق ب

 ، تهران: اطّلاعات.ایران
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سلام و (، 1391میرموســوی، ســید علی؛ حقیقت، ســید صــادق ) - شر از دیدگاه ا مبانی حقوق ب

 ، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.دیگر مکاتب

ــلامم(، 1981نجفی)صــاحب جواهر(، محمدحســن ) - ــراوع الاس ــرح ش ، جواهر الکلام فی ش

 ، بیروت: دار احیاء الثرات العربی. 41و27و22ج

ساولق(، 1408نوری )محدّث(، میرزا حســین ) - ستنبط الم ساول و م ستدرک الو ، قم: 12، جم

 مؤسسه آل البیت)ع(.

 ، تهران: میزان.های اساسیی حقوق بشر و آزاد(، 1384هاشمی، سید محمد ) -

ــنن الأقوال و الأفعالکنز اهندی، المتقی بن حســام الدین )بی تا(،  - ، بی جا: 1، جلعمّال فی س

 مؤسسه الرساله.

لدین علی بن ابی بکر ) - ود مامعق(، 1408الهیثمی، نورا ود و منبع الفوا ، بیروت: دار 1، جالزوا

 الکتب العلمیه.

References 
-  The Holy Qur'an. 

- Nahj al-Balagha. 

- Akhundi, Mahmoud (2000), "A Review of the Code of Criminal 

Procedure of the General and Revolutionary Courts from the Perspective 

of Advancing Human Rights Objectives," Judiciary Legal Journal, No. 

30, pp. 9–34. 

- Arasteh, Hossein (2005), Social and Political Rights in Islam, Qom: 

Ma'aref Publications. 

- Aghababai, Hossein (2010), The Scope of Security in Iranian Criminal 

Law, Tehran: Islamic Culture and Thought Research Institute 

Publications. 

- Ibn Idris Hilli, Muhammad ibn Ahmad (1990), Al-Sarāʾir al-Ḥāwī li-

Taḥrīr al-Fatāwā, Vols. 2–3, Qom: Islamic Publishing Institute. 

- Ibn Rushd al-Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad (1994), Bidayat al-

Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Vol. 4, Ed. Khaled Attar, Beirut: Dar 

al-Fikr. 

- Ardabili (Muqaddas), Ahmad ibn Muhammad (n.d.), Zubdat al-Bayan fi 

Ahkam al-Qur'an, Vol. 1, Tehran: Al-Maktabah al-Murtazawiyyah. 

- Ardabili, Mohammad Ali (2005), General Criminal Law, Vol. 1, 8th ed., 

Tehran: Mizan Publications. 

- Eftekhari Jahromi, Goodarz (1999), "The Principle of Legality of Crimes 

and Punishments and Its Developments," Legal Research Journal, Nos. 

25–26, pp. 79–102. 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 220
 

حم
م

ان
کار

هم
 و 
 نیا
بی
د ن
خال
د 

 - 
ـ 

م 
ده

هف
ل 

سا
ن

ستا
تاب

 
14

04
ة 

ار
شم

ـ 
39 

 

- Al-Sarakhsi, Shams al-A’immah Muhammad ibn Ahmad (1986), Al-

Mabsut, Vol. 4, Istanbul: Dar al-‘Awda. 

- Al-Mousavi, Mohsen Baqir (1999), The Judiciary and Legal System in 

the Time of Imam Ali (a), Beirut: Al-Ghadir Publications. 

- Borujerdi, Mohammad Taqi (1985), Nihayat al-Afkar, Notes on the 

Lectures of Agha Dhiya al-Din Iraqi, Qom: Islamic Publishing Institute. 

- Bon, Pierre (2005), The Constitutionalization of Spanish Law (The 

Impact of the Constitution on Spanish Law), Translated by Javad 

Taqizadeh, Journal of Constitutional Law, No. 5, pp. 225–247. 

- Buhuti, Mansur ibn Yunus (1997), Kashshaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’, 

Vol. 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 

- Tirmidhi, Muhammad (1983), Sunan al-Tirmidhi, Vol. 2, Beirut: Dar al-

Fikr. 

- Taqizadeh, Javad (2007), "The Issue of the Constitutionalization of the 

Legal Order," Legal Research Journal, No. 11, pp. 111–138. 

- Tamimi Maghribi, Nu‘man ibn Muhammad (2006), Da‘a’im al-Islam, 

Vol. 2, 2nd ed., Qom: Al al-Bayt Institute. 

- Jaba‘i ‘Amili (Shahid Thani), Zayn al-Din ibn Ali (1990), Al-Rawdah 

al-Bahiyyah fi Sharh al-Lum‘ah al-Dimashqiyyah, Vol. 10, Ed. Sayyid 

Muhammad Kalantar, Qom: Al-Amir Press. 

- Jurjani, Husayn ibn Hasan (1959), Jala’ al-Adhhan wa Jala’ al-Ahzan, 

Vol. 8, No place: No publisher. 

- Hurr ‘Amili, Muhammad ibn Hasan (1951), Tafsil Wasā’il al-Shi‘ah ila 

Tahsil Masā’il al-Sharī‘ah, Qom: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 

- Hilli (Allamah), Hasan ibn Yusuf (1967), Idah al-Fawa’id fi Sharh 

Mushkilat al-Qawa‘id, Vol. 4, Qom: Isma‘iliyān. 

- Hilli (Allamah), Hasan ibn Yusuf (1993), Mukhtalaf al-Shi‘ah fi Ahkam 

al-Shari‘ah, Vol. 6, Qom: Islamic Publishing Institute. 

- Hilli (Muhaqqiq), Ja‘far ibn Hasan (1989), Al-Mukhtasar al-Nafi‘, 2nd 

ed., Qom: Religious Publishing Institute. 

- Khomeini (Imam), Sayyid Ruhollah (2011), Tahrir al-Wasilah, Vol. 2, 

2nd ed., Najaf: Al-Adab Press. 

- Khoei, Sayyid Abu al-Qasim (1987), Misbah al-Fiqhah, Vol. 1, Qom: 

Lutfi & Dar al-Hadi. 

- Khoei, Sayyid Abu al-Qasim (n.d.), Misbah al-Usul, Qom: Dawari. 

- Reyshahri, Muhammad (n.d.), Encyclopedia of Imam Ali ibn Abi Talib, 

Qom: Dar al-Hadith. 

- Soroush, Abdolkarim (1997), Intellectualism and Religiousness, Tehran: 

Pouyeh. 

- Shambayati, Houshang (1993), General Criminal Law, Tehran: Pajang. 



 
 221 ـــــــ ...ی موردی)مطالعه« سازی حقوقاساسی»تعامل فقه و حقوق کیفری در راستای 

 

- Shokri, Reza; Siros, Ghader (2006), Islamic Penal Code under the 

Current Legal System, Tehran: Mohajer. 

- Saber, Mahmoud (2009), "Standards and Guarantees of Fair Trial at the 

Preliminary Investigation Stage," Comparative Legal Studies, No. 13, pp. 

143–176. 

- Saduq (Shaykh), Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Babawayh Qummi 

(1998), Al-Khisal, Vol. 4, Trans. Mohammad Baqer Kamarei, Tehran: 

Ketabchi. 

- Tabatabaei Mo’tameni, Manouchehr (2003), Public Liberties and 

Human Rights, Tehran: University of Tehran Press. 

- Tabarsi (Amin al-Islam), Fadl ibn Hasan (1993), Majma‘ al-Bayan fi 

Tafsir al-Qur'an, Vol. 20, 3rd ed., Tehran: Naser Khosrow. 

- Tusi (Shaykh al-Ta’ifah), Muhammad ibn Hasan (1986), Tahdhib al-

Ahkam, Vol. 10, 4th ed., Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. 

- Tusi (Shaykh al-Ta’ifah), Muhammad ibn Hasan (1967), Al-Mabsut fi 

Fiqh al-Imamiyyah, Vol. 2, 3rd ed., Tehran: Al-Maktabah al-

Murtazawiyyah. 

- Tusi (Shaykh al-Ta’ifah), Muhammad ibn Hasan (n.d.), Al-Nihayah fi 

Mujarrad al-Fiqh wa al-Fatawa, Ed. Agha Bozorg Tehrani, Qom: Qods 

Publications (Offset). 

- ‘Amili (Shahid Awwal), Muhammad ibn Makki (1997), Al-Durus al-

Shar‘iyyah fi Fiqh al-Imamiyyah, Vol. 2, Qom: Islamic Publishing 

Institute. 

- Abbasi, Bijan (2011), Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Tehran: Dadgostar. 

- ‘Awda, Abd al-Qadir (2002), Modern Encyclopedia of Islamic Criminal 

Jurisprudence, Egypt: Dar al-Sharq. 

- Fadil Hindi, Muhammad ibn Hasan (2003), Kashf al-Litham wa al-

Ibham ‘an Qawa‘id al-Ahkam, Qom: Islamic Publishing Institute. 

- Fazaeli, Mostafa (2013), Fair Trial in International Criminal 

Proceedings, Vol. 3, Tehran: Shahr-e Danesh. 

- Qattal Nishaburi, Muhammad ibn Ahmad (1987), Rawdat al-Wa‘izin wa 

Basirat al-Mutta‘izin, Vol. 2, Qom: Razi. 

- Qavami, Sayyid Samsam al-Din (2000), "Judiciary System of Amir al-

Mu’minin (a)," Islamic Government Quarterly, No. 18, pp. 157–185. 

- Karimi, Abbas (2007), Civil Procedure Law, Tehran: Majd. 

- Kulayni, Muhammad ibn Ya‘qub (1993), Al-Kafi, Vol. 7, Beirut: Dar al-

Kutub al-‘Arabiyyah. 

- Gorji, Ali Akbar (2014), In Pursuit of Public Law, Tehran: Jangal. 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 222
 

حم
م

ان
کار

هم
 و 
 نیا
بی
د ن
خال
د 

 - 
ـ 

م 
ده

هف
ل 

سا
ن

ستا
تاب

 
14

04
ة 

ار
شم

ـ 
39 

 

- Majlisi (Allamah), Muhammad Baqir (1983), Bihar al-Anwar al-

Jami‘ah li-Durar Akhbar al-A’immah al-Athar, Vol. 18, Beirut: Al-Wafa 

Institute. 

- Mesbah Yazdi, Muhammad Taqi (2009), A Brief Look at Human Rights 

from the Islamic Perspective, Qom: Imam Khomeini Educational and 

Research Institute. 

- Motahhari, Morteza (1989), Foundations of Islamic Economics, Tehran: 

Hikmat. 

- Mufid (Shaykh), Muhammad ibn Muhammad ibn Nu‘man ‘Ukbari 

(2010), Al-Irshad fi Ma‘rifat Hujaj Allah ‘ala al-‘Ibad, Qom: Sarv. 

- Montazeri Najafabadi, Hossein Ali (2000), Jurisprudential Foundations 

of Islamic Government, Vol. 3, Tehran: Sarai. 

- Mehrpour, Hossein (2007), Human Rights in International Instruments 

and the Islamic Republic of Iran, Tehran: Ettela’at. 

- Mir Mousavi, Sayyid Ali; Haghighat, Sayyid Sadeq (2012), Foundations 

of Human Rights in Islam and Other Schools, Tehran: Islamic Culture and 

Thought Research Institute. 

- Najafi (Sahib Jawahir), Muhammad Hasan (1981), Jawahir al-Kalam fi 

Sharh Sharā’i‘ al-Islam, Vols. 22, 27, 41, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-

‘Arabi. 

- Nuri (Muhaddith), Mirza Husayn (1988), Mustadrak al-Wasa’il wa 

Mustanbat al-Masa’il, Vol. 12, Qom: Al al-Bayt Institute. 

- Hashemi, Sayyid Muhammad (2005), Human Rights and Fundamental 

Freedoms, Tehran: Mizan. 

- Hindi, Al-Muttaqi ibn Husam al-Din (n.d.), Kanz al-‘Ummal fi Sunan 

al-Aqwal wa al-Af‘al, Vol. 1, No place: Al-Risalah Institute. 

- Haythami, Nur al-Din Ali ibn Abi Bakr (1988), Majma‘ al-Zawa’id wa 

Manba‘ al-Fawa’id, Vol. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 
 


